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 منطبق بر انطباق
 در ایــن بین می ماننــد بیمارانی کــه بازیگران 
نقــش اصلی ایــن موضــوع هســتند ولی از 
اتفاق هــای پیرامون این قانون در این ســال ها 
ندیده انــد. «پزشــک همیشــه محرم  خیــری 
نیســت»؛ این یــک جمله کلیدی در بســیاری 
از مباحث اخیر بوده اســت. طبق اســتفتائات 
متعددی هم که در این ســال ها اخذ شــده، به 
این نتیجه می رســیم که معاینه، درمان و ارائه 
ســایر خدمات بهداشــتی بــه بیمــاران باید از 
ســوی فرد همگن (همــان هم جنس) صورت 
گیرد مگــر اینکه اضطــرار محرز باشــد و فرد 
همگن در دســترس نباشــد یا پزشک حاضر از 
نمونــه همگن حاذق تر باشــد؛ یعنی در حالت 
ایدئــال، برای اینکه قانون انطباق دقیقا منطبق 
بر خودش باشــد، باید در شــرایط اورژانس در 
همه مراکــز ارائه دهنده خدمــت هم درمانگر 
مــرد و هــم درمانگر زن در دســترس باشــد. 
همچنین در مواقع غیراورژانس نیز که اولویت 
بــا درمانگر همگن اســت، هیــچ درمانگری از 
نظر حاذق بودن بر دیگری ارجح نباشــد. برای 
اینکه مطمئن شــویم آیا اساســا قانون انطباق 
یــک بحران واقعی اســت یا همــان مصارفی 
را کــه در بند قبل آمد دارد، بــا درمانگران این 
حوزه در طول مسیرشــان به سمت محیط کار 
همسفر شــویم. ترکیب جنســیتی دانشجویان 
پزشــکی در این سال ها ظرفیتی را برای جامعه 
درمانــی ایجاد کرده که تعــداد برابر یا حداقل 
نســبتی معقول از درمانگــران زن و مرد را در 
مراکز درمانی کشــور داشــته باشیم. در مقطع 
کنکور، چراغ قانون ۴۰-۴۰ در این سال ها مدام 
روشــن و خاموش شــده؛ قانونی کــه می گوید 
از دانشــجویان پزشــکی حتمــا ۴۰ درصد باید 
دختر و ۴۰ درصد باید پســر باشــند، ۲۰ درصد 
بقیه هم هرچه کرم ســواد داوطلبان باشد. از 
دل این قانون به میانگینی از ترکیب جنســیتی 
دانشجویان پزشــکی در این سال ها می رسیم؛ 
۴۰ تا ۴۷ درصد پســر و ۵۳ تا ۶۰ درصد دختر. 
در مقطــع تخصص شــرایط کمــی پیچیده تر 
اســت. به جز قطعیت در جنسیتی بودن بعضی 
رشــته ها مثل زنان و زایمــان و حکم عرف در 
گزینش بعضی رشته های دیگر مثل ارتوپدی یا 
اورولوژی، در رشــته های بی طرف عملا در این 
ســال ها قانونی برای رعایت نســبت جنسیتی 
وجود نداشــته اســت. امــا با توجه بــه اینکه 
ورودی های رشته های تخصصی یحتمل همان 
ترکیب جنســیتی دوران دانشــگاه را دارند، به 
نظر می رســد از دل گزینش دانشگاه ها چالشی 
قانون انطباق را تهدیــد نمی کند. علاوه  بر این، 
بایــد به این موضوع هم اشــاره کرد که در این 
ســال ها گاهی دانشــگاه های علوم پزشکی با 
پایش منطقه تحــت مدیریت خود، در پذیرش 
دانشجوی تخصص نســبت جنسیتی را رعایت 
کــرده و جلوه ای از آینده نگــری را خصوصا در 
پذیرش سهمیه های مناطق محروم به نمایش 
گذاشته اند. ترکیب جنســیتی گروه دانشجویان 
پزشــکی را کــه وارد دانشــگاه کــرده و بعــد 
متخصــص کردیم، حــالا وارد بــازار کار کنیم. 
تقریبا همه این فارغ التحصیل ها حداقل تا چند 
سال، بنده مطلق دولت و وزارت هستند؛ یعنی 
هر کجا دولت بگوید مجبورند بروند؛ با چاشنی 
اولویت بنــدی و امتیــاز که لطــف حضورش را 
نه ســیر دیده ایم و نه عمیق چشــیده ایم. از دل 
قوانینــی که به دلیــل کمبود پزشــک حتی به 
متخصصان باردار و فرزنددار هم رحم نمی کند، 
بعید اســت ترکیب جنسیتی پزشکان گسیل شده 
بــه مناطق مختلــف چندان دســتخوش تغییر 
اینکه دانه درشــت ها و رانت خوارها  شود؛ مگر 
کــه از هــر بُعد مســافت و گذر زمانــی معاف 
هســتند، احیانا به شــکل اختصاصــی دخترزا 
یا پســرزا باشــند (از نظــر علمی بعیــد به نظر 
می رســد) که در این صورت در خوش خوشــان 
دانشگاه و تحصیل، بخشــی از ترکیب جنسیتی 
هســتند ولی در زمان طرح و کار، نیمکت نشین 
همــکاران حاضــر در ترکیب اصلی می شــوند. 
پــس توزیع نیروی متخصص هم شــاید چالش 
قانون انطباق نباشد. انتخاب پزشک حق مسلم 
بیماران اســت. از ورای هر نگاه روشــنفکرانه یا 
هر رویکرد متحجرانه، یک بیمار آقا یا خانم حق 
دارد بر پایه عقایدش پزشــک خــود را انتخاب 
کنــد. در کنار این حق مســلم، یــک حق دومی 
هــم وجــود دارد و آن اینکه در محــل زندگی 
بیماران باید پزشــک همگن در دســترس باشد 
تــا بیمار مجبور نباشــد برای یافتن یک پزشــک 
هم جنس، کیلومترها از خانه اش دور شود یا دل 
از بیمارســتان طرف قــراردادش بکند. اما طبق 
آنچه گفتیم، بخشی از مخاطراتی که بر این حق 
دوم مترتب اســت، ریشــه در اقتضائات ماهوی 
رشــته پزشــکی دارد و بخش دیگرش جزئی از 
مشکل کلی نظام سلامت کشور ماست؛ ازجمله 
کمبود نیرو و حمایت نکردن مناسب از نیروهای 
درمانی متخصص. اما ســؤال اینجاست که پس 
از گذشت ۲۳ ســال از تصویب این قانون و بروز 
مشــکلات عدیده در حوزه درمان در ســال های 
اخیر، آیا هنوز این قانون، «دو فوریت» ســال ۷۷ 
خود را نگه داشــته است؟ در دل مسائل مهم تر 
این روزهای حــوزه درمان، نکند ایــن قانون در 
راســتای همان مصــارف حواس پرت کــردن یا 

زورآزمایی سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
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مرکز رســانه قوه قضائیه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس 
قوه قضائیه، در نشســت با قضات و کارکنان دادســرای عمومی و انقلاب 
ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه درخصوص فرایند رسیدگی، 
موجودی و نوع پرونده ها، ســؤالاتی را مطرح کرد و توصیه هایی را خطاب 
به آنها درباره ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مراجعه کنندگان اظهار کرد. 
«ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده های قضائی» موضوعی است 
که رئیس عدلیه در بازدیدها و جلســات اخیر خود تأکیدات مؤکدی روی آن 
داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده 
اســت. رئیس قوه قضائیه در جریان این نشســت ضمن بررسی پرونده های 
مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضائی بر ضرورت تعیین 
تکلیف پرونده های مســن تأکید و بیان کرد: شــعبی که پرونده های مسن و 
قدیمی دارند، باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب شناسی آن اقدام و 

به سرعت این پرونده ها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار 
قضات و سایر کارکنان دستگاه قضائی را با وجود کمبود نیروی انسانی و دیگر 
امکانات، بیشــتر و مضاعف می کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم 
و بعضا تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم انگاری کشور دانست که سبب 

افزایش و کثرت ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی می شود.
حجت الاسلام والمســلمین محســنی اژه ای در ادامــه بــا اشــاره بــه 
دســتگاه هایی کــه وظایف و مســئولیت های پیشــگیرانه و نظارتی خود را 
به درستی و در زمان مناسب انجام نمی دهند و همین امر موجب شکل گیری 
جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و ســرریز پرونده ها به دستگاه قضائی 
می شــود، گفت: باید همه دســتگاه ها و بخش های کشــور با هم افزایی با 
یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده ها به دستگاه 
قضائی و مضاعف شــدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضائی 
ما جلوگیری کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود 
نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل گیری آسیب هایی 
نظیر اطاله دادرســی ها و انباشت پرونده های معوق است، گفت: در برنامه 
ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضائی 
لحاظ شــده بود که این امر به دلایلی از جملــه محدودیت های منابع مالی 

محقق نشد.

رئیــس قوه قضائیه در عین حال با تأکید بر اینکه مشــکلات موجود نباید 
کوچک ترین خللــی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضائی به مردم و 
مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به واسطه برخی مشکلات موجود اعم 
از کمبود نیروی انسانی یا پایین بودن سطح پرداختی ها که ما نیز از آنها مطلع 
هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها هستیم، ارائه خدمات قضائی به مردم و 
مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با 

شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضائی در نزد مردم است.
حجت الاسلام والمســلمین محســنی اژه ای در جمع کارکنان دادسرای 
ناحیــه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشــکلاتی که به 
جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود، پرداخت و 
تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه ای الهی است، به عنوان قوه ای 

نیروبخش، بسیار گره گشا دانست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در راستای دستور اخیر 
خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقای آمارهای 
قضائی و آسیب شناســی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای 
ناظر بــر پرونده ها و رویه های قضائــی به منظور تکمیــل برنامه ریزی ها و 
تخصیص بودجه ها امری لازم و ضروری است؛ اما ما در دستگاه قضائی در 
راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم 

و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام والمســلمین محســنی اژه ای با اشــاره به ضرورت توجه 
بــه مقولــه کیفیت در فراینــد آمارگیــری پرونده های قضائــی تصریح کرد: 

من در دوران قضاوتم، در طول ســال به اســتثنای ســایر پرونده هایی که به 
آنها رســیدگی می کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشــتم که بیشتر تمرکزم روی 
رســیدگی و تعیین تکلیف این پرونده هــا بود. باید تأکید کنــم بازدارندگی و 
آثار ناشــی از ایــن پرونده ها که منتج به نتیجه می شــدند، شــاید به اندازه 
چند صد پرونده بود. رئیس دســتگاه قضا بر  اســاس  این از کارکنان دادسرای 
ناحیه ۲ تهــران و به طور کلی همــه کارکنان بخش هــای مختلف قضائی 
خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرایندها 
و پرونده های قضائی را ارائه دهند. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود 
در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، کار و خدمت در دادسراها را سخت 
و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات 

و بازپرسی ها در مرحله دادرسی پرونده های کیفری در دادسراها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه بر  اساس  این مسئولان دادسراها را در فرایند دادرسی 
پرونده هــای کیفری، از اغماض های بی جهت یا ســخت گیری های بی مورد 
برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب زا دانست و گفت: اعمال 
اغماض یا سخت گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده ها از مصادیق ترک فعل 
مشــهود محسوب می شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبان گیر مسئولان 
قضائی شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین افزود: قوه 
قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها در دستگاه های مختلف را 
آغاز کرده و در حال رســیدگی است؛ اما در مواردی که بر  اساس قانون جرم 
نبوده ولی موجب ضرر و زیان اســت، باید بررسی شود که چه آسیب ها و به 

چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمان بر است.
او ادامه داد: خود این مســئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی 
و بــا چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده، خیلی مهم اســت که این را 
باید کارشــناس یا بازرس یا ضابط تشــخیص دهد و این مسئله هم نیازمند 
همفکری اســت تا بتوانیم مســائل را احصا و در یک ســیر قانونی منطقی 
رسیدگی کنیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین با اشاره به 
تأکیدات خود به دستگاه های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی 
بــه گزارش های واصله درباره افراد تصریــح کرد: نباید به صرف وصول یک 
گــزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این زمینه ضروری 
اســت تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی 

ضایع نشود.

مهرشاد ایمانی: «در اواخر دولت آقای خاتمی، هم دولت 
و هم جامعه دچار سرخوردگی و بی انگیزگی شده بودند. 
باید تحولی رخ می داد تا این شرایط ادامه پیدا نکند. اگر 
بخواهم ریشــه یابی کنم، به تکیه گاه اصلی دوم خرداد 
یعنی نخبگان اشاره می کنم. تکیه گاه اصلی دولت آقای 
خاتمی مردم و نخبگان بودنــد. مردم در دو نوبت ۲۰ و 
۲۲ میلیون رأی به آقای خاتمی دادند. نخبگان هم اعم 
از دانشــگاهیان و فرهنگیان و اهل اندیشه بودند. هرچه 
دولت اصلاحات جلوتر رفت، ارتباطش با نخبگان دچار 
مشکل و شکاف بیشتری شــد. ماجرای کوی دانشگاه را 
در نظــر بگیرید که به نوعی مقدمه ای شــد برای جدایی 
صفوف نخبگان از دولــت اصلاحات. پس از آن فاجعه 
قتل هــای زنجیــره ای به میان آمــد که باز هــم در این 
فاصله افتــادن مؤثــر بود. بعد هم دانشــگاه دچار عدم 
تحرک شــد و فعالیت های دانشجویی رو به افول رفت. 
در ســال ۸۲ تشــنج هایی در خوابگاه های دانشــجویی 
و دانشــگاه ها داشــتیم که بازتابــی بود از ادامه فشــار 
سیاســی-امنیتی بــه جنبش دانشــجویی و گســترش 
شکاف های ایجادشده در جریان حمله به کوی دانشگاه 
در ســال ۷۸. شکســت لوایــح دوقلوی آقــای خاتمی 
برای افزایــش اختیــارات ریاســت جمهوری و اصلاح 
قانون انتخابات باعث ســرخوردگی بیشتر این اقشار شد. 
شــیوه برگزاری انتخابات مجلس هفتــم نیز ضربه آخر 
را بــه حیثیت آقای خاتمی و دولت ایشــان زد و فضای 
اجتماعــی و عمومی را هم با ســرخوردگی هایی همراه 
کرد. همچنین باید نقش ســایر عوامل از صداوســیما تا 
روزنامه کیهان و برخی مطبوعات همسو با آنها را نیز در 
نظر گرفت. من هم زمانی که کاندیداتوری را در سال ۸۳ 

پذیرفتم به این مسئله اشراف کافی داشتم».
متــن بــالا روایت مصطفی معین اســت از شــرایط 
اصلاح طلبان و آغاز دورشــدن جبهه اصلاحات از بدنه 
اجتماعی خود که در کتاب اخیــرش با نام «روایت ۸۴؛ 

بانگ بی پژواک اصلاح طلبی» آمده است.
پرداختن به بخش هایی از ایــن کتاب و البته نظرات 
مصطفــی معیــن از انتخابات ســال ۸۴ به این ســو از 
آن جهت حائز اهمیت اســت کــه او را می توان یکی از 
پیشگامان مســئله بازگشــت به جامعه در نظر گرفت؛ 
همــان ایده ای که این روزها کمابیش بخشــی از جریان 
اصلاحات بــه ضرورت آن دســت یافته انــد. اکنون که 
دوگانه حضور در قدرت سیاســی و بازگشت به جامعه 
بیش از هر زمانی در جریان اصلاحات داغ است، خواندن 
روایت معیــن از آنچه بــه  تدریج باعث ایجاد شــکاف 
میان اصلاحات و مردم شــد، خالی اســت لطف نیست. 
او در ســال ۹۳ نیــز در گفت وگویی با روزنامه «شــرق» 
و در شــرایطی کــه اصلاح طلبان مســحور و مدهوش 
پیروزی شــان با نامزدی نیابتی بودند و تصور می کردند تا 
ابد قرعه قدرت سیاسی به نامشان زده شده است،  گفت: 
«نبایــد از یاد ببریم که هدف اصلی، خود مردم هســتند 
و سیاســت وســیله خدمت به مردم به شــمار می رود، 
درحالی که متأســفانه در برخی موارد -در هر دو جناح- 
سیاست، هدف شده و مردم وســیله... اگر کوتاه مدت را 
در نظر بگیریم، به علت فقدان امکانات و رســانه شــاید 
موفق نبوده ایم. ولی ارتباط تنگاتنگی که موردنظر شما 
با جامعه بوده  است، نداشته ایم. مخاطب آن در مرحله 
فعلی، نخبگان بوده اند. البته این هم مهم است که نگاه 
نخبگان به جامعه تغییر کند. گزارش وضعیت اجتماعی 
ایران که سال های ۸۰ تا ۸۸ را پوشش می دهد، می تواند 
یک کمک بسیار جدی به دولت در زمینه تهیه برنامه ها 
و سیاســت های کلان ملی باشــد. نه اینکه مثل دولت 
قبلــی، صلواتی، تعدادی مصوبه از ســر بگذراند. اگر ما 

یک جامعه توسعه یافته بودیم، همه جناح های سیاسی 
باید خود را مدافع منافع دانشگاه می دانستند و در مسائل 
دانشــگاه دخالت نمی کردند و دانشــگاه را ابزار اهداف 

سیاسی قرار نمی دادند».
هرچه پیش آمدیم این سخنان رنگ و بوی واقعی تری 
به خود گرفت و در پی ناکارآمدی دولت حسن روحانی و 
فراموشی تمام شعارها، خاصه در حوزه توسعه سیاسی، 
آزادی بیــان و رفع حصر، مخاطبان اصلاحات امید خود 
را از اصلاح امور به دست اصلاح طلبان از دست دادند. 
عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم که با رأی بالای 
مردم تمام لیست تهران رأی آورده بود نیز مزید بر علت 
شــد تا مردم تصور کنند رأی شــان تأثیر ویژه ای در بهبود 
شرایط نداشته است. خروج آمریکا از برجام و بی عملی 
دولت روحانی، همه و همه زمینه افزایش فاصله میان 
ســرمایه اجتماعی اصلاحات با اصلاح طلبان را فراهم 
کرد تا جایی که از دی ماه ســال ۹۶ تاکنون اصلاح طلبان 
در کنار اصولگرایان مورد انتقادهای شــدید عموم مردم 
قرار دارند. دو بزنگاه انتخابات مجلس یازدهم در ســال 
۹۸ و ریاســت جمهوری سیزدهم در سال ۱۴۰۰ به نوعی 
آب پاکی را روی دست اصلاح طلبان ریخت که با حرف 
و شــعار و طــرح موضوعات ذهنی قــادر به جلب رأی 
مردم نخواهید بود و دیگــر حتی اصرارهای خاتمی نیز 
مؤثر نمی افتد و اگر به گفته معین حوادث رخ داده در دو 
دولت خاتمی باعث شــد در اواخر دولت دوم جایگاه او 
و اصلاح طلبان قدری مخدوش  شده باشد، حالا می توان 
گفت مواضع اصلاح طلبان در هشت سال دولت روحانی 
ضربه ای کاری تر از گذشــته به حیثیت اصلاحات و البته 
خاتمی وارد کرد. در چنین شــرایطی در پاســخ به اینکه 
چه  باید کرد؟ دوگانه ای کاملا محســوس شــکل گرفته 
است. برخی باور دارند مشکل بی اعتنایی قدرت رسمی 
به اصلاح طلبان اســت و می گوینــد اصلاح طلبان باید 
به قدرت نزدیک شــوند تا بتوانند از موانع موجود عبور 
کنند. مشــخصا سخن آنها این اســت که باید با نزدیکی 
به قدرت از میزان ردصلاحیت ها کاســت. آنها می گویند 
اگر اصلاحات در قدرت حضور نداشــته باشــد، عملا به 
تشــکیلاتی غیرمؤثر تبدیل می شــود که برای همیشه از 
صحنه تصمیم سازی کنار می رود؛ بنابراین راه ماندگاری 
اصلاحات حضور مســتمر در قدرت سیاســی است و در 
این مســیر تحت هر شــرایطی ولو آنکه شورای نگهبان 
تمــام نامزدهای اصلاح طلــب را کنار بگــذارد، نباید از 
انتخابات کناره گرفت؛ زیرا انتخابات تنها مسیر بی هزینه 
ورود به قدرت است. این نگاه کاملا در میان راست گرایان 

اصلاح طلب مشهود است.
مخالفان این طیف باور دارند اصلاحات قدرت خود 
را از جامعه گرفته اســت و اگر جامعه پشت اصلاحات 

نباشــد، عملا تفاوتی با اصولگرایان نخواهد داشــت؛ 
بنابراین در مقطع کنونی باید سیاست را کنار گذاشت و 
به جامعه بازگشــت. به نظر می رسد این تفکر ریشه در 
جریان اجتماعی دانســتن اصلاحات دارد؛ به این معنی 
که اصلاحات یک جریــان اجتماعی تحول خواه متکی 
بر خواســته های مردم بود و حتی نقل واحدی از سوی 
تمام اصلاح طلبان اســت که هیچ اصلاح طلبی تصور 
نمی کــرد خاتمی بتواند در ســال ۷۶ پیــروز انتخابات 
شــود و همه گمان می کردند با حمایــت از خاتمی در 
بهترین حالت یک شکست آبرومندانه خواهند داشت. 
این ســخن را بهزاد نبوی دو ســال پیــش در گفت وگو 
با «شــرق» مطــرح کــرد و گفت حتی وقتــی خاتمی 
در دانشــگاه ســخنان روشــنفکرانه می زد، ما تعجب 
می کردیم که او چه می گوید! با استناد به این نقل واحد 
می تــوان گفت که مردم، خاتمی را خاتمی کردند و اگر 
اجماع عمومی در میان مردم وجود نداشت، اصلاحات 
نمی توانست ســرپا بایســتد. باورمندان به بازگشت به 
جامعــه می گویند اکنون نیز باید بــر همین گزاره یعنی 
«مردم» تکیه کرد؛ زیــرا اگر قدرت اجتماعی اصلاحات 
بالا برود، حتی شورای نگهبان نیز دایره ردصلاحیت ها 
را محدود می کند و هرقدر مردم از اصلاحات رویگردان 
شوند و اصلاحات نیز مناسبات خود را با قدرت سیاسی 
تنظیم کند، شــورای نگهبان هم با اطمینان از بی میلی 
مردم به سرنوشت اصلاح طلبان در انتخابات، با دستی 

باز صلاحیت ها را رد می کند.
تحلیل محمدرضا تاجیک هم در شــرایط کنونی از 
دوری اصلاح طلبان از جامعه مهم به نظر می رســد؛ او 
چندی پیش در گفت وگو با روزنامه «شــرق» بیان کرد: 
«عقل سیاسی یعنی اینکه ما چگونه و چطور می توانیم 
سهمی از سفره سیاست داشته باشیم و جریانی که قرار 
بود در ریزبدنه هــای جامعه حضور فرهنگی، معرفتی 
و گفتمانی داشته باشد، بخشــی از ساختار قدرت شد. 
در این شــرایط جریان اصلاح طلبی به محاصره کسانی 
درآمد که از اصلاح طلبی فقط بازی قدرت را فهم کرده 
بودند. اینها کســانی نبودند که بتوانند اندیشه ســازی و 
گفتمان سازی کنند. مشکل دوم آن بود که کلیت جریان 
اصلاح طلبی به همین روش یعنی بازی قدرت خلاصه 
شد و کســانی میدان دار جریان اصلاحات شدند که به 
قدرت، تک بعدی می نگریستند و از درک قدرت فرهنگی، 
قــدرت گفتمانی و قدرت زیباشناســی عاجز بودند و به 
قول فــرکلاف به جای آنکــه به قــدرت درون گفتمان 
بیندیشند، به قدرت پشت گفتمان فکر می کردند؛ اینکه 
چه سهمی از قدرت داشته باشــیم تا از بالا اصلاحات 
را انجام دهیــم. وقتی یک جریان باطــراوت در قدرت 
خلاصه شــد، نیروهای این جریان از سبک زندگی سازی، 

مفهوم سازی و اقتضائات زمانه خود غافل ماندند».
نگاه حجاریان هم همین گونه است؛ او که پیش تر هم 
انتخابات را تنها هدف اصلاحات نمی دانست و می گفت 
اصلاح طلبان باید به صورت مشروط وارد انتخابات شوند 
و اگر نامزدهای دلخواهشــان ردصلاحیت شدند، عطای 
انتخابات را به لقایش ببخشند، علت افول اصلاحات در 
میان مردم را این گونه می داند: «عده ای رفتند داخل کادر 
دولت. چند بار گفتم عده ای باید از دولت بیرون باشــند. 
دوم خرداد جنبش بود؛ جنبش متولی می خواســت که 
متولی نداشت. از این گذشته، پیگیری ها کم بود. یک عده 
هم شــاید قاطی ما بودند که دنبال مال و منال و پســت 
و مقــام و صندلی بودند. من یک بار گفتم هرکس دنبال 
صندلی است نزد من بیاید، یک صندلی چرخدار دارم که 
به او بدهم! همه باید جلو می آمدند اما نیامدند. خلاصه 

نشد».
در این شــرایط اصلاح طلبان با جامعه ای خسته 
از سیاســت مواجه اند و از آنجایی که اصلاح طلبان 
همــواره برای حضــور سیاســی نیاز بــه رأی بدنه 
اجتماعی داشته اند، وقتی جامعه دلسرد از سیاست 
می شــود، نخســتین بازنده میدان همان ها هستند؛ 
برخلاف اصولگرایان که رأیــی حداقلی اما تکلیفی 
و گعده ای دارنــد. هرچند این نگاه یعنی بازگشــت 
به مــردم، بــرای کســب رأی در انتخابات های آتی 
نیــز محل اشــکال اســت؛ زیرا بــه نوعی مــردم را 
وســیله قراردادن برای کســب هدف سیاسی است؛ 
درحالی کــه به نظر می رســد اصلاح طلبــان راهی 
جز بازگشت به ســنگ بناهای نخستین شان در میانه 
دهــه ۷۰ یعنی حرکت عین به عیــن با مردم و تلاش 
برای به دســت آوردن نمایندگی اجتماعی مردم و نه 
نمایندگی سیاســی ندارند تا شاید از این رهگذر حتی 
بتوانند نمایندگی سیاسی مردم را نیز به دست آورند.
در شــرایط کنونــی اصلاح طلبان با درنظرداشــتن 
دوگانــه فوق، یعنــی جامعه و قدرت، به ســه بخش 
تقســیم شده اند؛ بخشــی که کنار سیاســت نشسته اند 
و می کوشــند به جای اقدامــات صرفا سیاســی مانند 
برنامه ریزی زودهنگام برای انتخابات مجلس دوازدهم، 
از بسترهای مختلف مانند فضای مجازی و رسانه های 
مکتوب و تصویــری از مردم و با مردم ســخن بگویند، 
بخشــی که در قالب حزبی ســعی می کننــد با تکیه بر 
جامعه خود را برای انتخابــات آماده کنند مانند حزب 
اتحاد ملت؛ چنان که اخیــرا آذر منصوری، دبیر کل این 
حزب گفت «ما برای اداره کشور برنامه داریم و معتقد 
هستیم بدون داشتن جامعه قدرتمند امکان شکل گیری 
دولت و حاکمیت توانمند نیز وجود نخواهد داشت» و 
بخشی دیگر هم مانند حزب کارگزاران که هدف اصلی 
را حضور در قدرت می داند و برای تحقق این منظور به 
گفته سیدحســین مرعشــی، دبیر کل این حزب، باید به 

قدرت سیاسی نزدیک شد.
بــه هــر روی اصلاح طلبــان در مقطــع کنونی 
دچار چندپارگی هســتند و افزون بر محدودیت های 
نظارتی و اختلافــات درون جناحی، بیش از هر زمان 
مورد اقبال جامعه قرار ندارند و شــاید برای رفع این 
تهدید بزرگ راهی باقی نمانده جز بازگشــت واقعی 
به بســترهایی که در میانه دهه ۷۰ باعث شد جریان 
اصلاحــات چه در حوزه اجتماعــی و چه در عرصه 
سیاســی نماینده بی رقیب جامعه ایران باشد؛ همان 
ایده ای که ســال ها پیش و خیلی قبل تر از کسانی که 
امروز از بازگشت به جامعه سخن می گوید، مصطفی 
معیــن مطرح کرده بود و حالا انگار باید برای تحقق 

این مهم به باورهای معین بازگشت.

چرا اصلاحات جامعه محور تنها راه نجات است؟
بازگشت به معین

رئیس قوه قضائیه: نیروى انسانى عادل و باانگیزه از دلایل پیشرفت امور است

جواب رسانه ملی به خبر حمایت  
۶ میلیارد تومانی از «میدون»

شرق: صداوســیما به حاشــیه های پرداخت شش  �
میلیــاردی به یک برنامه تلویزیونی واکنش نشــان داد. 
پایگاه اطلاع رســانی صداوســیما در توضیحی که برای 
رســانه ها ارســال کرده، آورده اســت: برنامــه میدون، 
گامی است در مسیر شناســایی و معرفی صاحبان ایده 
و نخبگان و کارآفرینان، از این رو طبیعی اســت که یکی 
از بازوهــای حمایتی ایــن برنامه، وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی محســوب شــود. چنان که بســیاری از 
وزارتخانه ها و ســازمان ها و نهادها نیز بنا به مأموریت و 
موضوع برنامه ها، در برنامه سازی، یاری کننده رسانه ملی 
هستتند. بنابراین، دریافت کمک یادشده امری غیرطبیعی 
و بیرون از حدود فعالیت رســانه ملــی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به حســاب نمی آید. بدیهی اســت 
یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تقویت اشــتغال و کارآفرینی اســت. در همین مســیر 
کمک وزارت کار به شــبکه ســه و برنامه هدف نظر در 
این شــبکه، منطقی، قانونی و در راســتای وظیفه ذاتی 
وزارتخانه است. مستند قانونی کمک یادشده، دقیقا بند 
«چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی  برنامه های توســعه 
کشور مصوب سوم مهر سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران است. 
بند یادشده، تأکید می کند که «کلیه دستگاه های اجرایی 
مشــمول ماده (۵) قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود به استثنای 
فصول (۱ و ۴ و ۶) را طی قرارداد مشخص با صداوسیما 
صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی 
و اطلاع رســانی نمایند». در انتها هم آمده است: انتظار 
مــی رود که رســانه ها، با اطلاعــات و علم نســبت به 
رویدادها، موضع گیری منصفانه و حرفه ای کنند و صرفا 
با اتکا به شــنیده ها یا برداشــت ســلیقه ای و شخصی، 

موجب اتهام و تشویش اذهان عمومی نشوند.

استاندار خراسان رضوی:
باید در مراکز  تجمعی نماز جماعت 

پرشور  برگزار کنیم
خبرآنلاین: یعقوبعلی نظری، اســتاندار خراسان  �

رضوی گفت: در مراکز تجاری، پاساژها و مراکز عمده 
تجمعی مشهد برای اقامه نماز به شکل پرشورتر همه 
ظرفیت هــا را به کار بگیریم. در این راســتا از ظرفیت 
صداوسیما و سایر رسانه ها برای تبلیغ این مهم بهره 
گرفته شــود. اصل موضوع اقامه نماز برای ما بسیار 
مهم و حائز اهمیت اســت و باید برای تحقق بخشی 
کامل بــه اجرای این فریضه مقــدس الهی، همه به 
آن عمل کنیم. او ادامه داد: نهادینه کردن اقامه نماز 
در همه بخش هــا نظیر، ادارات، اصناف، کارخانجات 
عمده و دانشگاه ها یکی از اقدامات این شوراست که 
باید مورد توجه بیشــتر قرار بگیرد. در مراکز تجاری، 
پاساژها و مراکز عمده تجمعی مشهد برای اقامه نماز 
به شکل پرشورتر همه ظرفیت ها را به کار بگیریم. در 
این راستا از ظرفیت صداوسیما و سایر رسانه ها برای 

تبلیغ این مهم بهره گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون  اجتماعی مجلس:
نیروی انتظامی از ضعف قوانین 
در برخورد با متخلفان گله دارد

نایب رئیس کمیسیون  � بابایی کارنامی،  علی  فارس: 
اجتماعــی مجلس گفــت: نیروی انتظامــی همواره 
گلایه منــدی از ضعف قوانیــن در برخورد با متخلفان 
دارد و می بایســت طرح ها و دیدگاه های کارشناســی 
خود را بــا محوریت وزارت کشــور در قالب لایحه ای 
کــه از ســوی دولت تدویــن خواهد شــد به مجلس 
ارائــه کند تــا قانون گذار بتواند بر اســاس این نظرات، 
قوانین تشــدیدکننده جرم را تصویب و بــرای اجرا به 
دســتگاه های مســئول ابلاغ کند. او ادامــه داد: نباید 
از مســیر طرح در مجلس به دنبــال اصلاح قوانین یا 
تشدید مجازات مجرمان خصوصا زورگیران در مجلس 
بود. ممکن اســت نمایندگان طرحــی را ارائه کنند که 
جامعیت کافی برای اثرگذاری قانون نداشــته باشد. از 
این رو، می بایست چنین مواردی از سوی دولت در قالب 
لایحه به مجلس ارائه شــود تا بــا جمع بندی بهتری 
بررسی شود. نماینده مردم ســاری با اشاره به دستور 
رئیس قوه قضائیه برای تشــدید برخورد با مجرمان و 
زورگیران گفت: چنین دستوری بسیار ارزشمند است و 
منجر به ناامن شــدن فضای حضور افراد مسئله دار در 
جامعه می شود. نیروی انتظامی به موازات اجرای این 
دستور باید از نظر مالی، زیرساختی، نیروی انسانی و نیز 
دیگر ملزومات تأمین امنیت در جامعه تقویت شود. از 
سوی دیگر، باید چرایی ایجاد چنین وضعیتی را بررسی 

و علل بروز آن را به شکل جدی ریشه یابی کرد.

دبیر  شورای نگهبان:
وزرای آموزش و پرورش باید برای 

شناساندن راه امام خمینی به نسل 
جدید  تلاش کنند

روابط عمومی شورای نگهبان: دبیر شورای نگهبان  �
گفت: همه از جملــه وزرای آموزش و پرورش و علوم 
باید برای شناخت بیشــتر راه و رسم امام خمینی(ره) 
به نســل جدید به ویــژه دانش آموزان و دانشــجویان 
تلاش مضاعفی کنند ضمــن آنکه حوزه های علمیه و 
روحانیون نیز باید حافظ آثار امام (ره) باشــند. غربی ها 
و پیروان آنان در ایران زمان طاغوت سال ها تلاش کرده 
بودنــد که دین را از عرصه اجتماعی و سیاســی حذف 
کنند که امــام بزرگوار این توطئه را برهم زد و اســلام 

سیاسی و مردم سالاری دینی را احیا کرد.


